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گــهــواره
هیأت دبیران:

آرزو آریاپور، حضرت وهریز، ذبیح مهدی، 
فرشته مهدی، محمدحسن تولقین، منیراحمد، 

مهدی نایاب، ندا فرحت، نوید صدیقی

سردبیر: حضرت وهریز



گهـواره توسـط جمعـی نقـاش ، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و صفحـه آرا به منظور تألیـف و ترجمـه ی کتاب برای کودکان افغانسـتان تأسـیس 
شـده اسـت. دسـت اندرکارانِ گهـواره تـا بـه حـال کتاب هایـی را بـه زبان هـای فارسـی، پشـتو و اوزبیکـی تألیـف و یـا از زبان هـای ترکـی، اردو، 
دنمارکـی، انگلیسـی، جاپانـی، روسـی، آلمانـی و فرانسـوی ترجمـه و بـرای چـاپ آمـاده کرده اند. ایـن نهاد سـعی دارد تا بـا ارایـه ی کتاب های 
جـذاب در قالـبِ داسـتان، شـعر و سـرگرمی بـرای کـودکان، ارزش های پسـندیده و عامِ بشـری را در ذهن آن ها نهادینه سـازد. تـلاشِ گهواره بر 
ایـن اسـت تـا کـودکان افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیـا آمده اند، یـا در کودکـی به خـارج رفته انـد، پیوند خـود را بـا مادران شـان از راه 

سخن گفتن به زبان ِمادری حفظ کنند و از همین راه رابطه ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

آرزومندیـم کـه در ایـن راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاری مـان کننـد و امیدواریـم ایـن کتاب ها را به دسـترس کودکان شـان قـرار دهند و بـا آن ها یا 
برای آن ها بخوانند.

گـــهــواره

   سخنیبابزرگسالان







در دامنـه ی کوه هایـی از جنـسِ مـوم و زیـرِ آسـمانی نقاشی شـده بـا آب رنگ، شـهری بـود زیبـا و خوش آب وهوا. 
مردمـانِ مهربـان، باغ هـای سرسـبز و دریاچـه ی پرآبِ این شـهر و مخصوصاً کودکانِ شـادِ آن، در میان شـهرهای 

دیگـر مشـهور بـود. مردم شـهر مومـی به یکدیگـر لبخند می زدنـد و روزگار به شـادی می گذشـت.





نانـوا می کوشـید بهتریـن نان هـا را بپزد. بقـال خوب ترین خوراکی هـا را عرضه می کرد و شـیرینی پز بـرای بچه ها 
کُلچـه هدیه می داد.

روزی از روزهـای آفتابـی، مـردی قدبلند و خوش چهره به نام »سـنگو«، با دریشـیِ شـیک و بروت های سـیاه وارد 
شـهر شـد. در دسـتش جعبـه ای دیـده می شـد کـه تعـدادی شیشـه ی خالـی را در آن گذاشـته بـود. بنا به رسـم 





مهمان نـوازی، همگـی او را بـه نوبـت به خانه های شـان دعوت کردند. پیـش از همه، آقای سـنگو مهمانیِ نانوای 
شـهر را پذیرفت و با جعبه ی شیشـه های خالی به خانه ی او رفت. سـرِ سـفره، آقای سـنگو در حالی که سـرپوشِ 

یکـی از شیشـه ها را بـا احتیـاط باز می کرد و زیرچشـمی بـه نانوا می دیـد، گفت:
ـ برعکسِ حرف های سماوارچی، شما نان های خوب و خوش مزه  می پزید.





صدایی مثلِ به هم خوردنِ دو شیشه بلند شد.
- شرنگ!

آقای سـنگو فوری سـرِ شیشـه را با سـرپوش بسـت. نانوا از آقای سنگو تشکر کرد، اما بسـیار ناراحت و جگرخون 
شـد. او هیـچ بـاور نمی کرد رفیق نزدیکش سـماوارچی، در مـورد نان های خوش مزه ی او این طور گفته باشـد.





فـردای آن روز، شـیرینی پزِ شـهر آقـای سـنگو را دعـوت کـرد. او بهتریـن شـیرینی هایش را پخـت و بـرای مهمانِ 
عزیـزش بسـیار خوش آمـد گفـت. سـنگو در حالـی کـه کُلچه هـای خوش مـزه را می خـورد و سـرپوشِ یکـی از 

شیشـه ها را بـا دقـت بـاز می کـرد، زیـر لـب گفـت:
ـ عجـب کُلچه هـای خـوب و خوش مـزه ای. هیـچ نمی فهمـم کـه چـرا نانـوا می گویـد کُلچه هـای شـما را کسـی 

دوسـت نـدارد. جالـب اسـت به خـدا...



باز هم صدایی مثلِ به هم خوردنِ دو شیشه بلند شد.
ـ شرنگ!

آقای سـنگو، سـریع سـرپوشِ شیشـه را بسـت. شـیرینی پز از آقای سـنگو تشـکر کرد، اما بسـیار غمگین شـد. او 
هیـچ بـاور نمی کـرد کـه رفیق خـوب و نازنینـش نانوا، در مـورد شـیرینی ها و کُلچه هـای خوش مـزه ی او این طور 

گفته باشـد.



آقـای سـنگو در تمـام شـهر گشـت و بـه خانـه ی تک تکِ شـهریان مهمان شـد. چندمـاه بعد، تمـامِ مردم شـهر با 
همدیگـر قهـر کردنـد و سـنگو تنها کسـی بود کـه همگی بـه او اعتماد داشـتند.





دیگـر نانـوا بـه سـماوارچی نان نفرسـتاد. بقال به خاطر اصلاح سـر به شـهرِ همسـایه رفت و دهقان برای شـیرینی پز 
نفروخت. گندم 

کم کـم دوکان هـا بسـته شـدند و شـهر از جنب وجـوش افتـاد. دل هـای بزرگ ترها پـر از کینـه شـد و از همدیگر متنفر 
شـدند. کینـه  و نفـرت حـرارت بـدنِ مـردم شـهر را بـالا بـرد و روی آب وهـوای شـهرِ مومـی هم اثر گذاشـت. هـوا گرم  





و گرم تـر شـد. کوه هـا و درخت هـا کـه همگـی از مـوم سـاخته شـده بودنـد، نـرم شـدند و چکیدنـد و شـکل های 
بدقـواره ای را بـه خـود گرفتنـد. دریاچـه ی زیبـای شـهر مومـی در اثر گرمیِ آفتاب خشـک شـد.





ناگهـان ابرهـای سـیاه از هـر طرف آسـمان شـهر را پوشـاندند. باران باریـد و باد وزیـد؛ بارانی چسـب ناک و بادهـای تند. 
در دریاچـه ی خشـک سـیل جـاری شـد؛ سـیلی از مـومِ سـیاه و سـرخ ، سـیلی تیـره و ناپـاک. منظره های شـهر کـه روی 
دیوارهـای طبیعـت بـه دقـت نقاشـی شـده و با مهارت کنـارِ یکدیگر چسـبیده بودنـد، یکی یکـی از دیوارها جدا شـدند و 

بر زمیـن افتادند.
وقتـی آسـمان دلـش را خالـی کـرد و ابرهـا کنـار رفتنـد، شـهری کثیـف و ویران باقـی مانده بـود. مـردم آهسته آهسـته از 
خانه هـا بیـرون شـدند و بـا تعجـب دیدنـد که کودکان شـان پیـش از آنهـا برآمـده و در کوچه هـای گل آلود بـازی می کنند. 





جالـب اینکـه حتـی پاپوشِ هـای آنهـا هـم در این همـه مـرداری و ناپاکـی، گِل آلود نشـده بود.
نانـوا چشـمش بـه شـیرینی پز افتـاد. می خواسـت رویـش را برگردانـد و با او سـلام نکنـد، اما شـیرینی پز با صـدای لرزانی 

صدایـش کرد: 
ـ ای نارفیق! چرا در همه جا غیبت مرا می کنی؟

هرچـه نانـوا توضیـح مـی داد کـه ایـن کار را نکـرده اسـت، شـیرینی پز نمی پذیرفـت. بـا اصـرار و سـماجتِ نانـوا، بالأخـره 
شـیرینی پز حرفـش را بـاور کـرد و آنهـا مثـل گذشـته، بـا همدیگـر نشسـتند و قصـه کردنـد. پـس از کمـی گفتگـو، هر دو 





متوجـه شـدند کـه کسـی بین آنهـا اختـلاف انداختـه و هـر دو فریـاد زدند:
ـ سنگو!

هر دو نزد بقال و دهقان و سلمان و دیگر دوستان شان رفتند و ماجرا را گفتند و همه با صدای بلند گفتند:
ـ سنگو!

پس از آن روز، دیگر هیچ کسی نتوانست سنگو را پیدا کند.
بچه هـا دایـره وار ایسـتادند و سـرها را نزدیک یکدیگـر آوردند. پس از چنـد دقیقه همگی به طرفِ خانه های شـان دویدند. 





یـک سـاعت بعدتـر، منظره هـای زیبـای طبیعـت را خشـک کردنـد و همـه را بـا دقت کنـارِ یکدیگـر چسـباندند. موم ها را 
از هـم جـدا کردنـد و درخـت و کـوه و دشـت سـاختند. دیوارهـای شـهر را دوبـاره رنگ آمیزی کردنـد و در دریای خشـک، 
آب و ماهـی کشـیدند؛ امـا آب جـاری نمی شـد. گل هـای تـهِ دریاچـه را با پنسـل پاک تمیز کردنـد و به کمکِ نقاشـی، باد 
را کشـیدند تـا اینکـه آبِ دریاچـه آهسته آهسـته بـه حرکـت افتـاد. آسـمان را آبی تـر و آفتـاب را درخشـان تر رسـم کردنـد. 
دوکان هـا بـاز شـدند و شـادی و نشـاط به شـهر مومـی برگشـت. دل های پـاکِ بچه هـا، دوباره آب وهـوای شـهر را خنک و 

گـوارا سـاخت و لبخنـد را به لب هـای شـهریان برگرداند.





سـی سـال  گذشـت. شـهر مومـی هـر روز زیباتر از دیروز می شـد. بـاز هم در یـک روزِ آفتابـی، بیگانه ای پیر، بـا لباس های 
ژنـده وارد شـهر شـد. در سراسـر پشـتش، دهنـه ی ده ها شیشـه ی خالـی را با ریسـمان های نـازک به همدیگر بسـته بود. 
وقتـی راه می رفـت، ضمـن شرنگ شـرنگِ به هم خـوردنِ شیشـه ها، بـه یـک خارپشـت شـباهت داشـت. تـازه وارد از کنـارِ 
بقالـی و شـیرینی پزی و نانوایـی گذشـت تـا بـه میـدان شـهر رسـید. هیـچ کـس او را نشـناخت. تشـنگی، بی خوابـی و 

خسـتگی در چهـره اش دیـده می شـد و قطـراتِ درشـتِ عـرق بر ریـشِ ناتراشـیده اش پیـدا بود.





بچه هـا و بزرگ ترهـا، دورادور او را حلقـه زدنـد و او هـم از ناتوانی، خـودش را روی دو زانو به زمین انداخت؛ و صدای شـرنگِ 
شیشـه ها در تمـام شـهر مومـی پیچیـد. دخترکی بـرای تـازه وارد یک پیالـه آب سـرد آورد. همین که تـازه وارد جرعـه ای آب 

نوشـید، مـردِ میان سـالی با دقت به چهـره ی تـازه وارد نگاه کـرد و فریاد زد:
ـ سنگو! سنگوی دروغگو! خودش است!

بچه ها فرار کردند. پیاله ی آب از دسـتِ سـنگو افتاد و شکسـت. مردانِ خشـمگین دورادورِ او حلقه زدند. یکی از پیرمردها 
با خشـم و غضب گفت:





ـ سنگو! باز از ما چه می خواهی؟ مگر ما به تو چی بدی کرده ایم؟
اشک در چشم های سنگو درخشید و گفت:

ـ اجازه بدهید برایتان قصه کنم...
و سنگو این طور قصه کرد:

ـ مـن از دوسـتیِ شـما سوءاسـتفاده کـردم و تمـام »اعتمـاد« شـما را دزدیـدم و در ایـن شیشـه های لعنتـی گذاشـتم و بـا 
خـودم بـردم بـه شـهرِ خودمـان، شـهرِ یخـی. در مدتـی که مـن اینجـا مشـغول جمـع آوریِ »اعتماد« بودم، کسـی از شـهرِ 





دیگـری بـه شـهر یخـی آمـد و تمـامِ »محبت «هـای شـهر مـا را دزدید و فرار کرد. شـهر مـا به بدبختـی و فلاکت دچار شـد و 
»اعتماد«هایـی را کـه بـا خـود بـرده بـودم، همگـی از میـان رفت. عشـق و محبت دیگـر در دلِ هیـچ  کس جوانه نزد. سـی 
سـال اسـت کـه ایـن شیشـه های خالـی را با خـودم به هـر جا می برم تا فراموشـم نشـود کـه چه خطـای بزرگی کـرده ام. در 

حقیقـت، ایـن شیشـه ها بـا هر شرنگ شـرنگِ خـود مـرا نفریـن می کنند.
قطره های اشک از چشمانِ سنگو سرازیر شد و ادامه داد:

ـ در شـهرِ یخـی دیگـر کسـی بـه تشـنه ها آب نمی دهد. هیـچ پیرمرد و هیچ پیرزنی بر سـرِ کودکی دسـت نمی کشـد. هیچ 





کسـی بـه روی دیگـری لبخنـد نمی زند و حتی هیـچ کودکی بـه پرنده ها دانـه نمی دهد.
مردمِ شهر مومی ناراحت شدند و با تعجب به همدیگر نگاه کردند.

ـ مگر ممکن است؟ وای خدا...
بچه ها کم کم به میان جمعیت برگشتند. پیرزنی گفت:

ـ حال از ما چه می خواهی سنگو؟ نمی گذاری آرام زندگی کنیم؟ 
صـدای سـنگو بلندتـر شـد و در حالی کـه از گریه تکان تـکان می خورد، پیشـانی اش را بر زمین گذاشـت و بـا آواز گرفته ای 



فریاد زد:
ـ مـن بـرای گدایـیِ »محبـت« بـه اینجا آمـده ام. بـه من »محبـت« بدهید. 

مرا دوسـت داشـته باشـید. مـن اشـتباه کردم. 
ناگهان خشم و غضب در چشم های سنگو نمایان شد و فریاد زد:

ـ در حقیقـت ایـن گناهِ شـما بـود که با صداقت و راسـتیِ خود مرا وسوسـه 
کردیـد. گنـاهِ خودتـان بـود کـه بـه حرفِ یـک بیگانـه بـاور کردیـد و به من 
اجـازه دادیـد »اعتمـاد«  شـما را بـدزدم. آه خـدای مـن... چقـدر بدبختم. 

مـن چـه می گویم؟
باز صدای هقِ هقِ سنگو بلند شد و در میانِ گریه هایش عاجزانه گفت:



ـ مـن بـه شـما ظلـم کردم. مرا ببخشـید. هیچ کس مرا دوسـت ندارد و من هم هیچ کسـی را دوسـت ندارم. آیـا هیچ رنجی 
بزرگ تـر از ایـن پیـدا می شـود؟ به مردم بدبخت شـهر یخی رحـم کنید. به مـا رحم کنید.

مـردم مهربـانِ شـهر مومـی خیلـی ناراحـت شـدند؛ امـا هیـچ کسـی نمی دانسـت چطـور بـه سـنگو کمـک کنـد. ناگهـان 
دختـرک خردسـالی بنـام کتایـون بـا موهـای چنگ چنگـی و چشـمانِ بادامـی پیـش رفـت و دسـتش را بر شـانه ی سـنگو 
گذاشـت. سـنگو بـا تعجـب سـرش را بـالا آورد و بـه دسـتِ کوچکِ دختـرک نگاه کـرد. دخترک سـنگو را در آغـوش گرفت. 

چنـد دقیقـه همیـن طـور گذشـت. همگـی بـه دقت بـه حـرکات دختـرک خردسـال نـگاه می کردند.



چهـره ی پریده رنـگ و پُرچین وچـروکِ سـنگو کم کـم بـاز شـد و لبخنـد آرامش بخشـی بـر لب هـای خشـک و پریده رنـگِ او نشسـت و آرام آرام 
چشـم های خـود را بـاز کـرد. دختـرک به رویِ سـنگو دسـت کشـید و سـنگو هم پیشـانیِ او را بوسـید. دختـرک در میان جمعیت گم شـد و پس 

از چنـد دقیقـه، سـنگو روی پاهایـش ایسـتاد و گفت:
ـ شـما مـردم مهربانـی هسـتید. بـا آنکـه من به شـما بدی کـردم ولی از شـما غیر از محبـت چیزی ندیـدم. این دخترکِ خـوب، در دلِ سـردِ من 
دانـه ی »محبـت« کاشـت. مـن ایـن دانه ی بـاارزش را با خودم به شـهرِ یخـی می برم و آنجـا در دل های دیگران مـی کارم. به خاطـر اینکه بتوانم 

خـودم را ببخشـم، قـول می دهـم »دانه «های محبـت را به تمـامِ شـهرهای دور و نزدیک ببرم.



سـنگو در میـانِ صـدای به هم خـوردن شیشـه ها، شـهر مومـی را تـرک کـرد و رفـت تـا شـهر یخـی را نجـات بدهـد. از روزگارِ نجـاتِ 
شـهرِ یخـی تـا امـروز، سـنگو شـهر بـه شـهر می گـردد و جوانه هـای محبـت را که یـک دختـرکِ خـوب برایـش هدیـه داده، در همه 
جـا مـی کارد. او هنـوز بـه دنبالِ شـهرهای جدید اسـت و سـفر هایش ادامه دارد. اگر شـهر شـما هم بـه کمبود محبت دچار شـده، 

نومید نباشـید! سـنگو در مسـیر سـفرهایش به شـهر شـما هم می رسـد.
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